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نه گندم ، نه سيب  + آدم ؛ فريب نام " تو " را خورد 

از بيشمار نام شهيدانت  + " هابيل " ؛ که نام نخستين بود 

ديگر ، اينروزها بياد نمی آوری 

هابيل : نام ديگر " من " بود [ چند خط شعری از ؛ قيصر امين پور ] 

همه می دانند ؛ که ايران و دنيای ما در حال تغييری سريع و جدی می باشد . اما ، چه تغييری ؟ و چگونگی روند همسازگاری ما مستضعفين با آن در ادامه تاريخ ی ، که شايد ناخودآگاه و ظالمانه تر از هميشه  ما را با خود خواهد برد ؟! 

در ايمان و خداپرستی ما ايرانيها آمده ؛ که او پروردگار 2 عالم است ! و به ظن اين فقير ؛ عالم شرک يا تئوريزه کردن سلطه بر مردم و عالم توحيد + عالم دوست داشتن و عالم " من محوری "  ايرانی  يا فردگرائی غربی + عالم مشارکت و عالم زراندوزی + دنيای سلطه و عالم رهائی ، و شايد هم عوالمی ديگر که شما می دانيد و من ، نه . و نکته اينجاست ؛ که اين هردوعالم از" او "ست !!!

و هموست که کار ما را از تاق آسمان به کره خاکی برکشانيده ؛ از دوست داشتن به خودخواهی ، از مشارکت در مال و جان و ديگر توافقات و پيمانها ، هم کار جمعی  به " من " محوری . نگو : نه . نگو ؛ که اسلام کامل است و ما نمی فهميم ، نگو که خدا هيچ گناه و تقصيری در تبعيد ما به زمين نداشته ، نگو؛ رنجقصه خلقت از برای خوابکردن بچه هاست + بازی پرشور زندگی را کسی ديگر ، بجز از " او " براه انداخته . و نگو که اطاعت  " اولولامر " از رهائی بهتر است و نگو و نگوهای بسيار . . . !
حرف ديگری هم دارم ، که می خواهم با شما بگويم ، که زندگی در ؛ عاشقی با زن + فرياد رهائی با مستضعفين + و پرستيدن و پرستيدن ، پرستش آن زيبائی مطلق ، آن روح يگانگی ، آن بالقوگی معجزآسای زائيدن است ، که فهم می شود . آری " او " ،  که همه چيز از " او " ست + همه چيز با " او " ست که معنا می شود ، حتی " گناه " و حتی " شرک " + منانيت هم و . . . ! " من " ی ؛ که نمی تواند در حلقه وجود و تقابل تاريخی و ديرپای ميان مستضعفين و نظام استکبار، جای و گاه " خويش وتن "  ش را دريابد + در اسارت  فکری و هم جسمانی ، غافل از آنسوی ديوارهای بلند نظام استکباری حاکم بر تاريخ ، به " من " های دروغين تن درمی دهد و خدا و خداگونگی انسانی را بدست نسيان می سپارد (1)
 از پيامدهای جنبش تحولخواه 22 خرداد اينکه ؛ تقابل ميان مردم و رژيم فقاهتی تعميق يافته ، مشروعيت نظام و ولايت فقيه را زير علامت سئوال می برد + کار تقابلهای جناحی رژيم ، به حذف اصلاح طلبان حکومتی از حاکميت گرائيده . لاجرم ، يکپارچه کردن حاکميت در ترکيبی از طيفهای انحصارطلب با رنگ سياسی-نظامی + تاثيراتی که در روابط خارجی رژيم ، که عمدتا در کنشها و واکنشهای انرژی هسته ای شاهدش هستيم . بخشی از تقابلهای ميان قدرتهای جهانی و اردوکشی هاشان در منطقه غرب آسيا ، در مواضعی که بر سر انرژی هسته ای ايران اتخاذ می کنند ، بخوبی منعکس می گردد  . و تا به بالا گرفتن اختلافات ميان دموکراتها و جمهوريخواهان امريکائی بر سر لايحه تامين بهداشت و تندرستی + هم  اسرائيل و امريکا ، بر سر شهرکسازی در شرق اورشليم ، که با موضع سخت آلمان و لغو سفر رئيس جمهور برزيل به اين منطقه همراه می شود . و تو گوئی که ؛ اين آه احمدی نژاد بود که دامن صهيونيسم را گرفته (2)
راستی ، چرا جنبش موسوم به سبز و قرعه فال بنام احمدی نژاد زده شد ؟ مگر احمدی نژاد کيست و چه خط فکری را دنبال می نمايد که با سايرين اينقدر تمايز يافته ؟ يا شرايط اجتماعی تغيير کرده ، يا فقر و فشار بر مردم فزونی گرفته ؟ شايد هم ، نسلی ديگر به ميدان آمده ، در ادامه تاريخی که قدرت را مشروع و مشروط به رای مردم می خواهد !
بنا بروايتی ؛ احمدی نژاد ، ظاهرا شخصيتی است جسور و کارآمد + از همان طيف پوپوليستی انحصارطلبان با ويژگيهای فکری ، سياسی ، نظامی و شبه نظامی ( بسيج ) که چنگی در اقتصاد و فرهنگ هم فروبرده اند . بنظر می آيد که خط فکری ايشان ؛ " امامت + مهدويت + ولايت فقيه " می باشد . و آنچه در اين ديدگاه ، چندان جدی گرفته نمی شود ؛ همانا " رای مردم " است . و جناب مصباح يزدی که دست درکار طراحی سيستم آموزشی در تقابل با منابع غربی هم می باشند ، باضافه مشتی چند از ملاهای تند و تيز ، تعزيه گردان فکری اين طيف . رهبر عاليقدرشان ، خامنه ای که قرار است ، موقعيتی فراجناحی باشد ، کارش به امور جناحبندی های حکومتی رسيده ، در فقدان درايت لازم و يا شرايط تاريخی ، آشکارا از اين طيف حمايت لفظی و خطی بعمل می آورد + جنبش مردمی را فتنه می نامند و فتنه را از درهم شدن حق ( که خودشان باشند ) و باطل ، که غيرخودی ها و همه ديگرانديشان فعليت يافته را شامل می شود . و رياست جمهور تقلبی ما هم ، از در حمايت اسلام و مسلمين ، هم فلسطين ( که حقانيتی است زير فشار سلطه و ستم ) در می آيد و تشنج با استکبار غربي را با تکيه به تقابلهائي که چين و روسيه با آنها دارند ، در وسعتی منطقه ای  بر اينهمه می افزايد + سفرهای استانی و هدفمند کردن يارانه ها را .  

تا به اينجا ؛ يک واگرائی آشکار ، ميان خط فکری اين حضرات حاکم بر ايران با روند تاريخ مردم ما ، به روشنی ديده می شود . وقتی ايمان و ايدئولوژی که لازمه " خودآگاهی " ست ، دچار تحجر و دگماتيسم می شود ، با غفلت از واقعيتهای فردی-اجتماعی به کژراهگی می افتد ، و چه ضرباتی که ما و مردم ما از آن ، که نخورده ايم ! واقعيت اينست که سلطه و سلطه گر ،  خود به خدا محافظه کار می شود ، و کارش به ترمز زدن ، و گذاشتن چوب لای چرخ  روند تکامل تاريخی انسان می رسد . اما ، اين تحجر دردناکتر می شود ، وقتی دامن نيروی مبارز را فرامی گيرد . و چه دردناک است ، آن (3)
صادقانه بگويم ؛ اگر می دانستم که با مرگ خامنه ای ، مرگ سلطه و استکبار فرامی رسد ، دست نفرين بسوی پروردگار مهربان دراز کرده + از صميم قلب و روحم ، مرگ و نابودی جنابش را از او طلب می کردم . چه کنم  که خدايم ، شيطان را بر روی زمين و درون نفسانيت ما فرصت داد + آزمونی که ؛ فردافرد ما را با آن به چالش می کشد + زندگی زمينی ما آدمها و بازگشت بسوی او . . . !؟!     
واقعيت تاريخی ما آدمها ؛ روندی از کار " تکامل " می باشد ، که تاريخ ايران و جهان را می توان به گواهی دادنش ، مورد استناد قرار داد . رشد غير قابل انکار آگاهی ، ابزار کار و حق و حقوق انسانی ، که انشاءالله زمينه های لازمه ازبرای " خودآگاهی توحيدی " ،  به همت مبارزين و سالکين اين راه ، و با حمايت توده های تحت سلطه را فراهم خواهد آورد . همان " خودآگاهی " مبتنی بر فطرت خدائی انسان ، که بر اساس : " دوست داشتن " + " مشارکت " و " رهائی " ،  در آنسوی نظام استکباری تاريخ ، چشم اميد ما را به چشم اندازی از وصال يار ، روشن می دارد  . دوست داشتن ؛ که روح يگانگی را در رابطه ها ی انسانی عينيت می بخشد و " من " ما را از خودخواهی ها برحذر می دارد . مشارکت ؛ که زمين ، وطن " من " های انسانی است و به اقلامی چند ، از خواص و برگزيدگان من درآوردی بشری انحصار نمی يابد ، گرچه سند مالکيتش بنام " من " و به امضای رسمی " سلطه " ، مزين باشد . و رهائی ؛ که بندگی و وابستگی به غير او ، و به غير حق و حقوق انسانی را برنمی تابد + و به جز از بالقوگيهای مستضعفين ، پايگاه اجتماعی ديگری را سراغ نمی تواند کرد . و تا به قطره ای که اقيانوس را در آن می توانی ديد !!! اما راستی بعد مرگ خامنه ای ، چه کس " ولی فقيه " می شود و چگونه ؟ اقتضای شرايط جهانی ؟ روند تقابل درونی اين نظام ، ميان جمهوريت با فقاهت ، چه سمت و سوئی به خود می خواهد گرفت ؟ و کار تقابلهای بيرونی اين نظام با کدام نيروهای برآمده از جنبشهای فعال ، می خواهد افتاد ؟ نقش خبرگان ؟ نقش شورای نگهبان و نظارت استصوابی اش که 6 عدد از 12 آدم ش ، از انتصابيون جناب فقيه می باشند ؟ و بالاتر از همه ؛ نقش مردم و اين نسل جوان ما ، چه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
گر مسلمانی از اينست ، که حافظ دارد

                           آه ، اگر از پس امروز ، بود 

                                                      فردائی (4)

جشنواره نوروز باستانی را در پای 7 سين ی ديگر ؛ از سير و سلوک و سالک و سيمرغ ، سروش و سرور و سبز روئيدن برپا می داريم + هماهنگی با روند رهائی انسان ، در همپای کوبيدن با مستضعفين بر شما مبارک بادا (5)    
                                                              زنده باد آزادی !

                                                              پيروز باد مبارزات مستضعفين !

                                                              شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ! 

